
صفحه ۸
 سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ 

۱۷ جمادی الثانی ۱4۳۹ - شماره۲۱۸۶۰

اجتماعی
Ejtemaee @kayhan.ir

به 8 مارس و روز جهانی زن که نزدیک می شویم 
یک ســؤال تاریخی، بزرگ و اثرگذار در ذهن ما 
نقش می بندد »زن بودن چیســت؟« و »شخصیت 
اصلی و واقعی زن کدام است؟« آیا زنان امروز دنیا 
خوشبختند یا فاصله عمیقی تا خوشبختی واقعی 

دارند؟ 
در دنیای کنونی که رسانه ها نقش مهمی در جهت 
دار کردن، بزرگنمایی و فریب مخاطبان دارند، در 
دنیایی که رســانه ها با تمامی امکانات و قابلیت و 
تکنیک های القایــی و اقناعی مهارتی عجیب در 
بزک نمودن زشتی ها، پر نشــان دادن کمبود ها 
و زیبا نشــان دادن و آزاد جلوه دادن زنان دارند 
براســتی چه حقیقتی نهفته است؟ آیا زنان غربی 
واقعا خوشبختند؟! آیا اساسا زن در جامعه غربی، 
احساس آرامش می کند و آزاد است؟ خانواده در 
غرب چگونه تعریف می شود؟ و از همه این ها مهم 
تر، آیا نداشتن پوشش و حجاب، بر باد دادن عفت 
و غیرت، و تعریف کردن آزادی در تن نمایی، زنان 
غربی را به اوج خوشبختی، زیبایی و آرامش رسانده 
است؟! براســتی کعبه آمال و مدینه فاضله ای که 
همواره از طریق شبکه های ماهواره ای و محتواهای 
شبکه های اجتماعی به زنان جامعه ما عرضه می شود 
تا قلب و ذهن زنان و دختران ایرانی را تسخیر نماید، 

حقیقت و واقعیت دارد؟
 برای پاسخی درست، مستدل و واقعی به سؤالات 
اخیر باید گزارشی مستند از وضعیت کنونی زنان 
در غرب ارایه داد تا حقیقت ماجرا برهمگان روشن 
شود، هر چند دیدن عمق فاجعه آسان نیست چرا 
که هنر غربیان در بزََک کردن و سانسور و پوشش 
نامرئی پشت صحنه زندگی تباهشان زبانزد است 
اما نگاهی عمیق می خواهد و دیده وری ژرف نگر تا 

از عمق فاجعه پرده بردارد!
زن بدون خانواده )شعار اصلی غربی ها(

مرد ســتیزی، مبارزه با خانواده و سنت های دیرینه 
آن و نفی خانواده یکی از معضلات و مشکلات بزرگ در 
جوامع غربی است و بدون شــک امروزه خانواده گریزی 
یکی از عواقب تلخ ترویج فمینیسم در این جوامع است.

فمینیســم غربی با معرفی خانواده به عنوان جایگاه 
اصلی پابرجایی ستم بر زنان و مهم ترین عامل فرودستی 
آنها، منجر به تضعیف این نهاد مهم اجتماعی و سســت 
شدن روابط خانوادگی در جوامع غربی شده و این مسئله 
تا آنجا پیش رفته است که امروز از بزرگ ترین چالش های 
نظام های لیبرال دمکراسی، از هم پاشیدن خانواده اعلام 

شده است.
بنا بر تحقیقی در دانشــگاه »روتگرز نیوجرزی« در 
ســال 2015، نرخ طلاق از ســال 1998 تا آن سال 30 
درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ ازدواج با ســرعت 
بیشتری کاهش پیدا کرده است و امروزه فقط 38 درصد از 
آمریکاییان ازدواج خود را موفق می دانند که در مقایسه با 
25 سال قبل، 53 درصد کاهش دارد. امروز در آمریکا 51 

درصد از کل ازدواج ها به طلاق منجر می شود.
در انگلســتان نیز نرخ ازدواج اول از ســال 1889 تا 
امروز به پایین ترین حد خود رسیده و نرخ طلاق 6 برابر 

شده است. 
دکتر »جنیفر بیکر« عضو ارشد و رئیس بخش برنامه 
خانواده درمانی در مؤسسه روانشناسی »فارست« درباره 
میــزان آمار طلاق در آمریکا می گوید: »با توجه به تغییر 
فرهنــگ مردم در آمریکا، آمار بســیار وحشــتناکی از 
طلاق و ازدواج های غیر رســمی به چشم می خورد، هیچ 
اطمینانــی وجود ندارد که بگوییم 50 درصد ازدواج های 
انجام گرفته، به صورت طبیعی ادامه پیدا کند و اغلب به 

طلاق می  انجامد.«
جدول، نشــان دهنده وضعیت نرخ ازدواج و نرخ طلاق و 
نسبت آمار طلاق به ازدواج در 10کشوری است  که دارای 
بالاترین درصد طلاق نســبت به ازدواجند که مربوط به 

سال های اخیر می باشد

  تحقیر مادری
 افکار فمینیســتی غربی به زنان توصیه مي کنند که 
فرزندآوری خود را کنترل کنند، آنان داشتن فرزند را به 
عنوان رایج ترین مانع بر سر راه پیشرفت زنان معرفي کرده 
و نقش مادری را امري حاشیه اي و بازدارنده تلقي مي کنند.
تحقیر نقش مادری و پذیرش مســئولیت های اجتماعی 
و اقتصادی از ســوی زنان در جامعه باعث کاهش نرخ رشد 
جمعیت در بســیاری از کشــورهای غربی شده و بسیاری از 
کشــورها را با بحران کاهش جمعیت روبه رو کرده است؛ تا 
جایی که برای افزایش جمعیت تمهیداتی اندیشــیده شده 
اســت؛ از جمله باروری مصنوعی، تجارت اینترنتی اســپرم، 
تجارت کــودکان از طریق مادران باردار و قاچاق کودکان از 

کشورهای دیگر و غیره )مکنون، 1382، ص 244(
تاکید بر سقط جنین

از معروف تریــن و پردامنه تریــن مطالبــات جریانــات 
فمینیستی غربی مبارزه برای تصویب حق سقط جنین بوده 
است. آنها معتقدند هر زنی در هر زمان که بخواهد باید بتواند 
جنین خود را از بین ببرد و خود را از قید تهدیدات او برهاند. 
از دهة 1970 تا کنون اصل ســقط جنین در کشــور آمریکا 
قانوني شــده است و آمارهاي رسمي سقط جنین در آمریکا 

به شدت تعجب آور و تأسف انگیز است.
در مجمــوع میان کل باروری ها در ایالات متحده آمریکا 
22 درصد آنها به سقط جنین ختم مي شود. )یعني بیش از 
یکــي از هر پنج مورد( وضعیت کنوني ایالات متحده آمریکا 
که در آن 93 درصد از سقط جنین هایي که صورت مي گیرد 
بدون هرگونه اضطرار و نیاز پزشکي و صرفاً به خواست والدین 
مي باشد، محصول عملي شدن نگاه لیبرالي در زندگي جمعي 

انسان ها در ایالات متحده آمریکا است.
از سال 1973 )آغاز سقط جنین قانوني در ایالات متحده 
آمریــکا( تا ســال 2005 بالغ بر 45 میلیون ســقط جنین 
قانوني در این کشور صورت گرفته است. )موارد سقط جنین 
غیر قانوني و نیز افزایش شــدید به کارگیري روش هاي ضد 

بارداري را باید جداگانه در نظر گرفت.(
البتــه باید این آمار وحشــتناك را اضافه کرد که در هر 
ســال در سراسر جهان بین 42 میلیون تا 70 میلیون سقط 
جنین صورت مي گیرد، این بدان معني است که توجیه نظري 
سقط جنین عاملي براي تداوم یک نسل کشي وحشتناك در 

سراسر جهان است.
از این میان شــایان ذکر است که فقط یک درصد از کل 
سقط جنین هاي صورت گرفته به این علت صورت مي گیرد 
که جنین حاصل تجاوز جنسي است و کمتر از 5 درصد دیگر 
به علت خطرات حاملگي براي ســلامت مادر یا جنین انجام 
مي شود. این در حالي است که 93 درصد از سقط جنین هاي 
صورت گرفته به خواست والدین )در این جا خصوصاً مادر( و 

بدون هیچ مشکل پزشکي صورت مي گیرد.
در سال 1973 دادگاه عالي ایالات متحده در پرونده »رو 
دربرابــر وید« )Roe v. Wade( چنین حکم کرد که زنان پس 
از مشورت با پزشک خود این حق را دارند که اقدام به سقط 

جنین نمایند و دولت حق مداخله در این زمینه را ندارد. 
»ویکی ایوان« محقق کلیســای ســان فرانسیســکو در 
تحقیقات خود درباره ســقط جنین در آمریکا نشان می دهد 
بر اســاس قوانین و سیاست  های پشــت پرده، رشد سقط 
جنین نسبت به 30 سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش 

بررسی وضعیت زنان در جوامع غربی
 به بهانه ۸ مارس، روز جهانی زن

بدهکارانی که طلبکارند!

دکتر سمیرا خطیب زاده 

داشته است.
بنابــر تحقیقات وی، هزار و787 مرکز حمایت از ســقط 
جنیــن در آمریکا وجود دارد و این مراکز 25 درصد افزایش 
پیدا کرده است. گفتنی است که بدون استفاده از اندام جنین 
 های سقط شده، عملا تجارت لوازم آرایشی سود زیادی ندارد، 
بســیاری از لوازم آرایشی تولید شده برای افراد سالخورده و 
برای جلوگیری بیشتر از چروك شدن و پیری پوست به کار 
می  رود که در این لوازم آرایشی به صورت مستقیم از جنین 

انسان استفاده می  شود.
تغییر نقش زنان و مردان

در غرب هر روز تعداد بیشتری از زنان به الگوهای رفتاری 
تهاجم و خشونت  که الگوهایی خاص مردان به شمار می روند، 
جذب می شوند. زنان جوان به دنبال وارد شدن به حیطه های 
مخصوص مردان هســتند و از آن به عنــوان خطر کردن و 

کام جویی یاد می کنند.
رسیدن به استقلال اقتصادی و کسب موقعیت های برتر 
شــغلی از مهم ترین اهداف جنبش های زنانه در غرب است، 
ولی امروزه بر اســاس آمارهای سازمان های بین المللی، زنان 
فقیرترین افراد جامعه  بشــری هســتند که از سویی امکان 
دسترسی به سرمایه را ندارند و از سوی دیگر، با از دست دادن 
کانون خانواده، از امتیاز حمایت های خانواده نیز محروم اند. در 
عین حال، میان مردان جوان نیز تمایلی به سوی »زنانگی«، 

با بذل علاقه به مســائلی از قبیل مد و رســیدگی به جسم و 
تن، مشاهده می شود.

ازدواج های غیررسمی و نامشروع
بر اساس آمارهای رسمی همه روزه به شمار زنان اروپایی 
که بدون پیوند زناشویی دارای فرزند می شوند افزوده می شود. 
در دانمارك پدران و مادران مجرد، اکثر اوقات نزد هم در یک 
خانــه زندگی می کنند و اداره  آمــار آنان را به منزله  پدران و 
مادران ازدواج کرده به شمار می آورد. در ایرلند، وجود مادران 
ازدواج نکرده بیش از مادران متأهل عمومیت دارد و حتی در 
انگلستان، به مادران مجرد سرپرست خانوار، امکانات و محل 

اقامت داده شده است.
تولد فرزندان نامشروع

تولد فرزندان نامشــروع نقش خانــواده را به عنوان یک 
پایگاه مطمئن برای آرامــش روحی و روانی در غرب از بین 
برده و حتی تأثیرات آن بر جامعه نیز آشکار شده است. وجود 
فرزندان تک  والد، زایمان در سنین بالا، فناوری تولید مثل یا 
پدیده  مادران میانجی )مادرانی که با پذیرش نطفه  دیگران به 
عنوان ظرف جنین، زحمت اجاره را متحمل می شوند و در قبال 
آن پول دریافت می کنند(، کودکان سرراهی و پرورش نسلی 
آسیب پذیر، خشونت گرا، غیراخلاقی و نابهنجار، همگی از جمله 
پیامدهای منفی ترویج افکار فمینیستی بر جوامع غربی است.

بررســی آمارهای رســمی و غیررســمی در کشورهای 

توســعه یافته حاکی از یک وضعیت کاملًا ناامید کننده است. 
بین ســال های 1960 تا 1998 تعداد زوج های همزیســت 
بدون ازدواج در آمریکا 10  برابر شــده است. بیش از یک سوم 
این خانوارها دارای فرزند هستند. به عبارتی امروزه یک سوم 
کــودکان در آمریکا از زنان مجرد متولد می شــوند و درصد 
چنیــن تولدهایی در دهه نــود در جای جای آمریکا افزایش 
یافته اســت.»کی.اس.مویتز« از این وضعیت که در چهار دهه 
گذشته اتفاق افتاده، با تعبیر»طوفان اجتماعی«یاد می کند. 
)CF. Hymowitz ,2001( از سال 1950 تا سال 1990، 
نرخ زایمان زنان ازدواج نکرده در آمریکا از 14/1 در هر هزار 
نفر به 43/8 و تعداد کودکان نامشــروع با احتساب نرخ رشد 
جمعیت، رشد بسیار بالایی داشته است. همچنین نرخ زایمان 
دختران زیر 20 سـال )15 الـی 19 سالـه(، از 12/6 به 42/5 
)337 درصد( افزایـش یافته است« )پل ویتز، سیاحت غرب، 

ش 10، ص 34(
افزایش تجاوزات جنسی

تجاوز جنسی در حقیقت هجومی وحشت آور و توهین آمیز 
اســت که ســاختار امنیت زن را منهدم می کند و به مفهوم 
وجودی او ضربه می زند که گاهی حتی از افشــای این عمل 
عاجز می ماند. در واقع اعطای حق خودداری از تمکین جنسی 
به زنان در مقابل همسر، همراه با نارسایی های موجود در خانه 
و اجتماع، موجب شده است که تجاوزهای جنسی، به ویژه از 

سوی محارم در غرب به شدت افزایش یابد.
اداره  بررسی ملی جنایات در آمریکا اعلام کرده که تعداد 
تجاوزهای واقعی دو برابر تجاوزهایی اســت که گزارش شده 
است، زیرا زن ها مایل نیستند تجاوزی را که از سوی نزدیکان 
و محارم اتفاق افتاده است گزارش دهند. جنبش metoo# که 
چندی پیش در شــبکه های اجتماعی از جمله توئیتر بازتاب 
فراوانی داشت نشان از عمق فاجعه ای است که زنان غربی در 

آن به سر می برند.
افزایش روسپی گری

یکــی دیگــر از پدیده های جدید در غرب بــرده داری و 
بهره کشــی از زنان به شــیوه های کاملا امروزی و متفاوت از 
گذشــته است. جهانگردی ســکس به عنوان یک استراتژی 
توسعه، تایلند، کره  جنوبی و فیلیپین را به مراکز قانونی این 

نوع جهانگردی تبدیل کرده است.
»عروس هــای سفارشــی« یا »زنان مکاتبــه ای« زنان و 
دختران کشورهای در حال توسعه هستند که توسط مؤسسات 
همســریابی برای مردان ثروتمند دول صنعتی و توسعه یافته 
تهیه می شــوند و غالباً در مراکز فحشــای غیرقانونی زندگی 
می کنند و در معرض انواع خشونت و سوء استفاده های جنسی، 

جسمی و روانی قرار می گیرند.
 به نوشــته مطبوعات مادرید، در حــال حاضر »تجارت 
برده کشی نوین« )روسپی گری( با درآمد سالانه هفت میلیارد 
دلار، بعد از قاچاق اســلحه، دومین تجــارت جنایت کارانه و 

پررونق جهان است.
همچنین کنفرانس ســازمان همــکاری امنیت در اروپا 
اعلام کرد: ســالانه حدود 200 هــزار زن و دختر در اروپا به 
خودفروشــی و... کشیده می شــوند و در حال  حاضر، قاچاق 
انسان در قالب روســپی گری، کار اجباری و فرزندخواندگی 
غیرقانونی، گریبان گیر تمامی 54 کشــور عضو این کنفرانس 

است.
همجنس گرایی

همجنس گرایی نسخه ای است که فمنیست های افراطی 
بــه همه زنان دنیا تجویز می کنند، آزادی بی حدوحصری که 
مخرب ترین و زننده ترین تئوری اجتماعی است و به هر قیمتي 
می خواهد خانواده را نابود کند. همجنس بازان درصددند تا در 
همه زمینه ها، حقوقي یکسان با زوج هاي ازدواج کرده داشته 
باشــند، رابطه جنسي آنها ازدواج به شــمار آید و از حقوق 
بهداشتي، بیمه، بازنشستگي، حق به فرزندي گرفتن کودکان، 
وراثت، مالیات و... کاملا مشابه با زوج هاي قانوني استفاده کنند 
و خواهان آن هستند که همگان این عادات و رفتارها را تایید و 

تصدیق نیز بکنند.)جنگ علیه خانواده/ 234-235(
بدون تردید همجنس بازي پدیــده اي ضدخانواده و ایدز 
بدون تردید یک بیماري مرتبط با همجنس بازي اســت که 

 اشــاعه هر چه بیشتر همجنس بازي، افزایش ایدز را به دنبال 
خواهد داشت. )گاردنر(

خانواده تک والدي
آزادي جنسي زنان در کنار مبارزات جریان های فمنیستی 
غربــی علیه ازدواج و مــادر بودن، به افزایــش خانواده هاي 
تک والدیني یا خانواده هایي که تنها مادر سرپرست آن است و 

افزایش تولد کودکان نامشروع نیز کمک کرده است.
این جریان ها به اسم دفاع از زنان به اصل نهاد خانواده حمله 
کردند، بدون اینکه جایگزین مناسبی برای آن پیشنهاد کنند. 
به ویژه در بسیاری از جوامع کنونی شعار مبارزه با پدرسالاری 
موجب از بیــن رفتن اقتدار پدر و در مــوارد زیادی موجب 
محروم ماندن خانواده از حضور پدر شده است. در بسیاری از 
پژوهش های صورت گرفته مربوط به آسیب های خانواده های 
غربــی، بی پدری به عنوان یکی از عوامل تشــدید کننده این 

آسیب ها بر شمرده شده است. 
جامعه شناسان اذعان دارند تعداد کودکانی کـــه بـدون 
پـدر در آمریکا زنـدگی می کنند، بسیـار زیـاد اسـت و طبق 
نظرسنجی که در سال 1996 صورت گرفت، 70 درصد مردم 
آمریکا معتقدند بســیاری از مشکلاتی که دامن گیر جامعه و 
خانواده های آمریکایی می شود، ناشی از عدم حضور فیزیکی 
پدر در خانه اســت. به عبارت دیگر بحــران خانواده در واقع 

بحران بی پدری است.
آنچه گفته شد تنها گوشه ای از وضعیت اسف بار زنان در 
جوامعی است که فریاد دفاع از حقوق و آزادی از قشر زن در 
رسانه ها و تریبون های رسمی و غیررسمی شان گوش جهانیان 

را کر کرده است.
تصویری واقعی که در پشت ویترین پررنگ و لعاب غربی 
به درســتی برای زنان جوامع دیگر تبیین نشده و به نمایش 

در نمی آید.
 اما خوب است که زنان ایران اسلامی و بسیاری از جوامع 
مسلمان و آزادیخواه دنیا بدانند که نسخه های وارداتی و تجویز 
شــده از سوی بسیاری از سازمان های بین المللی، الگو گرفته 
شده از همین مشق شکســت خورده غربی برای زنان است 
که نه تنها دردی دوا نخواهد کرد بلکه ســر منشا بسیاری از 
گرفتاری ها و مصیبت های کنونی و آینده جوامع خواهد بود.

از همه دنیا طلبکارند
 در حالی که باید بدهکار باشند!

رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از بانوان  به مناسبت 
میــلاد حضرت زهرا)س( در تاریــخ1379/6/30، فرمودند: 
»غربی ها درباره جنس زن باید پاسخگو باشند؛ چون آنها به 
زن خیانت کردند. تمدّن غربی به زن هیچ نداده اســت. اگر 
پیشرفت علمی، سیاسی و فکری هم در زنان دیده می شود، 
مال خود زن هاســت. در هر کشوری چنین پیشرفت هایی 
نصیب زنان شــود - که در ایران اســلامی و در کشورهای 
دیگر هم شده است - مال خود زن هاست. آنچه که غربی ها 
به آن دامن زدند و تمدّن غربی پایه گذار خشــت کج و بنای 
کجش بود، بی بندوباری و ابتذال زنانه است. زن را به ابتذال 
کشــانده اند و داخل خانواده او را هم اصلاح نکرده اند. مکرّر 
در مطبوعات آمریکایی و اروپایی، میزان بالای زن آزاری ها و 
شکنجه ها و بی مهری ها منتشر شده است. فرهنگ غربی در 
مورد زن و بی بندوباری و به ابتذال کشاندن زنان آن مناطق، 
موجب شده است که بنیان خانواده، سُست و متزلزل گردد 
و خیانــت زن و مرد به یکدیگــر، در داخل خانواده چندان 
مهم شمرده نشــود. این گناه نیست؟ این خیانت به جنس 
زن نیســت؟ با این فرهنگ، از همــه دنیا هم طلبکارند؛ در 
حالــی که باید بدهکار باشــند! فرهنگ غربی در مورد زنان 
باید در موضــع مدافع قرار گیرد؛ باید از خودش دفاع کند؛ 
باید توضیح بدهد؛ اما غلبه و سلطه سرمایه داری و رسانه های 
مستکبرِ جبّارِ غربی قضیه را به عکس می کنند؛ آنها می شوند 
طلبکار؛ آنها می شوند مدافع حقوق زن به قول خودشان و به 
اصطلاح خودشــان! در حالی که چنین چیزی نیست. البته 
در بین غربی ها هم مسلّماً متفکّرانی، فلاسفه ای و انسان های 
صادق و صالحی هســتند که صادقانه فکر می کنند و حرف 
می زنند. آنچــه که من می گویم، گرایش عمومی فرهنگ و 

تمدّن غربی به زیان زن و علیه زن است.« 

رهبر معظم انقلاب: غربی ها درباره جنس زن باید پاسخگو باشند؛ چون آنها به 
زن خیانت کردند. تمدّن غربی به زن هیچ نداده است. فرهنگ غربی در مورد زن 

و بی بندوباری و به ابتذال کشاندن زنان آن مناطق، موجب شده است که بنیان 
خانواده، سُست و متزلزل گردد و خیانت زن و مرد به یکدیگر، در داخل خانواده 

چندان مهم شمرده نشود. این گناه نیست؟ این خیانت به جنس زن نیست؟ با این 
فرهنگ، از همه دنیا هم طلبکارند؛ در حالی که باید بدهکار باشند! 
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نگرانی خانواده ها  از جریان های خزنده 
در آموزش و پرورش

آموزش پیشگیری از ایدز در مدارس به جای تلاش برای تربیت جوانان مومن و معتقد وقوع برخی اتفاقات به اسم آموزش و پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی در مدارس که بدون در نظر گرفتن اقتضائات فرهنگی و 
اجتماعی کشور انجام می شود نگرانی خانواده ها و دلسوزان تعلیم 

و تربیت را در پی داشته است.
این روزها والدینی را می بینیم که با گلایه از اتفاقات عجیب در سطح 
مدارس کشور از آسیب دیدن فرزندانشان به علت قرار گرفتن در معرض 

آموزش های نامناسب و نامأنوس با فرهنگ جامعه ایرانی نگران هستند.
در گزارش های گذشــته کیهان با هشــدار نسبت به اجرای بی سر و 
صدای برخی آموزش های نامناسب در سطح برخی مدارس تحت عنوان 
پیشگیری از ایدز یا پیشگیری از آزار جنسی کودکان و نوجوانان، اشاره شد 
که به نظر این اتفاقات در ادامه اجرای چراغ خاموش سند ننگین 2030 
است. سندی که مدت ها کارشناسان تعلیم و تربیت و دلسوزان از خطرات 
اجرای آنکه نسخه نوشته شده توسط نهادهای غرب گرا و بین المللی نظیر 
یونسکو بود گفتند و نوشتند اما دولت بی توجه به نظرات این افراد کمر به 
اجرای آن بسته بود و کارگروه های ویژه برای آن تشکیل و دستورالعمل 
نیز ابلاغ شده بود، اما در نهایت با هشدار و تذکر جدی رهبر انقلاب این 

سند پر خطر از دستور کار آموزش و پرورش خارج شد. 
اما اتفاقات این روزها گویای این است که ظاهرا این سند به شیوه ای 
دیگر در حال اجراست. حال علت آن اعتقاد قلبی برخی مسئولان به این 
سند ننگین است یا عمل به تعهداتی که به سازمان های بین المللی داده 

اند، مشخص نیست. 
هرچند وزیر محترم آموزش و پرورش در گفت و گوی اخیر تلویزیونی 
خود ضمن اذعان به خطرناك بودن و نامناسب بودن سند 2030 از اجرا 
نشــدن آن در ســطح مدارس خبر داد و اعلام کرد که حتی کمیته ای را 
برای بررسی موارد احتمالی از گزارش اجرای این سند در مدارس و برخورد 
با اجرا کنندگان آن تشــکیل داده است، اما به نظر دیدن موارد مشکوك 
اجرای این سند و یا همپوشانی عجیب برخی آموزش ها با محتوای سند 

2030 چیزی نیست که از دید ایشان و همکارانشان پنهان بماند. 
البته وزیر محترم در بخش دیگری از گفت و گوی خود از وقوع برخی 
تخلفات در قالب آموزش های نامناسب در سطح مدارس خبر داد که البته 
به گفته ایشان توسط برخی نهادهای غیر دولتی در خارج از مدارس اجرا 
می شود، حال اینکه شواهد بارز این اتفاق، آموزش برخی مسائل عجیب و 
نامناسب در سطح مدارس با برچسبی ظاهر الصلاح اما باطنی خطرناك 
اســت که پیش از این به آنها پرداخته ایم اما برای یادآوری به مهم ترین 

آنها اشاره می کنیم. 
این روزها اگر در اینترنت یک جســت وجوی ســاده از واژه »آموزش 
پیشــگیری از ایدز به دانش آموزان« انجام دهید با تعداد زیادی عکس و 
گزارش از اجرای این موضوع در ســطح مدارس در مقاطع مختلف روبرو 

می شوید.
به این نمونه ها توجه کنید: »کلاس آموزشی راه های پیشگیری از ایدز 
و راه های انتقال آن روز پنجشنبه 16 آذر 96 در دبستان دخترانه هشتم 

شهریور واقع در منطقه 16 آموزش وپرورش برگزار شد.«
»به مناسبت هفته ملی و روز جهانی ایدز کلاس های آموزشی با موضوع 
ایدز و راه های پیشگیری و انتقال آن توسط پزشکان، کارشناسان بیماری ها 
و بهورزان مرکز بهداشت شهرستان رامشیر برای دانش آموزان و اولیاء آنها 

در بسیاری از مدارس راهنمایی و دبیرستان برگزار شد.« )آذر 1395(

حذف یک زن دردمند و فرزند یتیمش
 از مسکن مهر تهرانسر به خاطر یک میلیون تومان!

خانمی هستم که در طرح مسکن مهر ویژه تهرانسر ثبت نام کرده ام. 
با وجود داشتن یک بچه یتیم و مادر پیر و مریض با سختی های فراوان 
با فروش وسایل منزل و گذران روزهایی سخت در این مدت چهار سال 
که حتــی روزهایی از آن را بدون غذا گذراندیــم این پول ها را به امید 
خانه دار شدن جمع کرده و 99 در صد پول ساخت را پرداخت کردم. اما 
تأســف انگیز اینکه به علت باقی ماندن بدهی یک میلیون تومانی از پول 
این خانه دولت خانه این یتیم را بالا کشــید و ما را از این پروژه حذف 
کرد. به مســکن و شهر سازی مراجعه کردم و علت را پرسیدم اما بدون 
اینکه علت پرداخت نشدن این پول را از من سؤال کنند اعلام می کنند 
که چون مراجعه نکرده اید شــما را حذف کردیم. آیا این ظلم نیست که 
به راحتی واحد مســکونی ساخته شــده با پول یتیم بالا کشیده شود و 

دولت به اموال یتیم هم رحم نکند. 
به خاطر خدا و این یتیم اطلاع رسانی کنید.

نگذارید »جماران« مرکز تجاری شود
سال های قبل در جماران قبرستانی بود که در سال 1346 برای 
همیشــه بسته شد. پس از ســال ها این قبرستان توسط پهلوی به 
یک خانواده ارتشــی داده شد. پس از انقلاب این محوطه تبدیل به 
شهرداری منطقه یک شد و دوباره پس از مدتی تالار عقیق ساخته 
شد. بخش اعظم آن رها بود و همه این محوطه اوقافی بود. در سال 
1386 این محوطه که شــامل درختان قدیمی بود شروع به ساخت 
شد همه درختان خشک شد و از ریشه درآمد. در این مکان یک 20 
طبقه ساخته شد که 10 سال ساخت و ساز آن و اذیت و آزار مردم 

این محله طول کشید. 
مدت دو ماه اســت که طبقه زیر این ســاختمان به عنوان هایپر 
راه اندازی شــده اســت و از ساعت 4 صبح بارگیری و سر و صدا و آزار 
و اذیت اســت. از ســاعت 10 به بعد هم ترافیک زیاد و آخر شب هم 
نگهبان ها نوار می گذارند و تمام خیابان پر از ســر و صدا اســت. اصلا 
به آرامش مردم توجه نشده و هیچ شکایتی پاسخ داده نمی شود. یک 
فن بسیار بزرگ روی این ساختمان است که صدای آن به اندازه یک 

اتوبان بزرگ سر و صدا دارد.
ضمن آنکه این ســاختمان 20 طبقه در یک کوچه 6 متری ساخته 
شده است و کاملا غیرقانونی است، بافت سنتی این محله که منتسب به 

امام خمینی )ره( می باشد نیز به هم ریخته شده است.
 این ساختمان عظیم الجثه از خیابان اصلی تا خیابان برادران سبزی 
و کوچه حســن جشنی کشیده شده و در این شعاع بزرگ آرامش مردم 

را گرفته است.  
مشکل دیگر این هایپر کم کردن مشتریان تره بار و مغازه های اطراف 

است.
از مســئولان امر تقاضا دارم به شکایت اهالی این منطقه رسیدگی 
کرده و از تبدیل بافت سنتی محله جماران به یک مرکز تجاری بی هویت 

جلوگیری کنند.
یکی از ساکنان بومی محله جماران

 

»در روز دوشنبه بیست و هفتم آذرماه توسط مراقبین سلامت پایگاه 
رهنان )اصفهان(، سه جلسه آموزشی با موضوع پیشگیری از ایدز، راه های 
انتقال آن، علائم و چگونگی پیشگیری از رفتارهای پرخطر و سبک زندگی 

سالم به مناسبت هفته ایدز در دبستان دخترانه جمهوری برگزار شد.«
»در روز دوشنبه سیزدهم آذرماه توسط خانم... مراقب سلامت پایگاه 
فرهنگیان جلســه آموزشی با موضوع پیشگیری از بیماری ایدز و راه های 
انتقال آن برای دانش آموزان مدرســه فرزام)پســرانه( برگزار شد«. توجه 
کردید؟ آموزش راه های انتقال ایدز به دانش آموزان پسر توسط یک خانم!

»آموزش نحوه پیشگیری از بیماری ایدز توسط واحد بهداشت دبستان 
نیکو به دانش آموزان آغاز شد.«

نمونه هــای دیگری از این موارد وجود دارد که از بیان آنها صرف نظر 
می کنیم.

توزیع بروشور پیشگیری از آزار جنسی
 در بین دانش آموزان ابتدایی

چند روز گذشــته یکی از اولیا با طرح گلایه و شــکایت از مسئولان 
آموزش و پرورش از ماجرایی گفت که وی را بسیار آشفته و نگران کرده 
بود. به گفته این مادر در روزهای گذشته بروشوری در مدرسه فرزند وی 
توزیع شده با موضوع »تربیت جنسی- پیشگیری از سوءاستفاده جنسی« 
و از دانش آموزان خواســته شده اســت تا این بروشور را به والدین خود 
در خانه تحویل دهند. با نگاهی به این بروشــور که با درج نام آموزش و 
پرورش شــهر تهران تولید شده و البته نام یک مرکز مشاوره نیز در ذیل 
آن آمده است با نمونه های زیادی از اطلاعات و مطالب پیرامون جزئیات 
اندام جنسی در پســران و دختران و چگونگی پیشگیری از آزار جنسی 
و نحوه برخورد با کودك مورد آزار قرار گرفته روبرو می شــویم که بسیار 
تعجب برانگیز است که حتی اگر هدف از این مطالب آموزش والدین بوده 
اســت چرا این جزوه باید به دانش آموز داده شود. با مراجعه این مادر به 
مدرسه مدیر مدرسه مدعی می شود که آموزش و پرورش تاکید کرده که 

این بروشور توسط دانش آموزان به والدین تحویل شود.
حتی مســئولان آموزش و پرورش شهر تهران نیز با تبرئه خود اصل 

ماجرا را به رده های بالاتر از خود منتسب می کنند.
در مورد دیگری مادر یک دانش آموز دختر 13 ســاله از دادن جزوه 
آموزشی با ارائه اطلاعاتی پیرامون اندام جنسی و موارد مشابه از اطلاعات 
مربوط به آموزش جنسی گلایه داشت، آن هم جزوه ای تهیه شده توسط 
انجمن اولیا و مربیان. گلایه این مادر از این بود که هرچند ممکن است 
مخاطب اصلی این جزوه والدین باشــند اما مطالعه آن توسط فرزند وی 

باعث ایجاد حساســیت ها و سؤالاتی برای وی شــده است که می تواند 
آسیب رسان باشد.

چند سؤال از وزیر آموزش و پرورش
هرچند مدیرکل تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو 
با کیهان پاسخ به این موارد را به برسی بیشتر موکول کرد و مدعی شد 
ایــن وزارت خانه برنامه ای برای این چنین آموزش هایی ندارد، اما اکنون 
چند ســؤال مطرح می شود که بهتر است وزیر محترم آموزش و پرورش 

به آنها پاسخ دهند.
اول اینکه اگر به گفته ایشــان آموزش ســند 2030 از دایره اجرا در 
مدارس خارج شــده است چرا مواردی که شباهت بسیار با محتوای این 

سند دارد این روزها در حال رواج در برخی مدارس کشور است؟
بر چه اساسی این روزها آموزش پیشگیری از ایدز تبدیل به یک مسئله 
مهم در این وزارت خانه شده است؟ وقتی میزان فراگیری این بیماری در 
جامعه ما در حدی نیست که این میزان نگرانی و نیاز به آموزش را بطلبد 

این آموزش ها چه هدفی را دنبال می کند؟ 
حتی اگر نگران فراگیر شدن ایدز در جامعه هستید آیا تنها راه ممکن 
آموزش پیشــگیری و راه های انتقال اســت؟ آیا فکر نمی کنید که اگر همه 
تلاش و همت مسئولان آموزش و پرورش در تربیت نسل مومن، صالح و با 
بصیرت و ارزشمدار خرج شود جامعه ما در آینده نه تنها بحران شیوع ایدز 
نخواهد داشت بلکه از بسیاری از آسیب های اجتماعی هم جلوگیری می شود؟

به راستی در سال های گذشته که البته بخش زیادی از آن مربوط به 
کادر فعلی نیست، چه بر سر مهم ترین نهاد آموزشی و تربیتی کشور آمده 
که عده ای سراسیمه نگران شیوع ایدز و طبعا رفتارهای پر خطر از سوی 

دانش آموزان به عنوان خروجی این سیستم آموزش هستند؟
چرا به جای فرهنگ سازی و گرایش دادن دانش آموزان به سمت تربیت 
در تراز انقلاب اسلامی از پله آخر و با استفاده از تفاله های آموزشی غربی 

تلاش می کنیم جامعه را بسازیم؟
چرا این تلاش ها برای اجراشدن کامل سند تحول بنیادین نظام آموزش 

و پرورش به کار گرفته نمی شود؟
جناب وزیر، چه کسی مجوز ورود سیستم بهداشت و درمان یا گروه های 
غیر دولتی مشکوك را به مدارس برای ارائه این آموزش ها به دانش آموزان 
صادر کرده است؟ مگر این دانش آموزان امانت خانواده ها نیستند؟ آیا همه 

خانواده ها از ارائه این آموزش ها راضی هستند؟
حتی اگر نیاز به برخی آموزش ها از جمله پیشــگیری از آزار جنسی 
کودکان که این هم موضوعی فراگیر در جامعه ما نیست وجود دارد چرا 

با دعوت از خانواده ها و گذاشتن جلسه مشاوره به آنها یا روش های دیگر 
این کار صورت نمی گیرد؟ یا این جزوه ها به دست خود والدین برسد؟

وقتی مدیرکل اموراجتماعی استانداری تهران از آموزش های پیشگیری 
از آزارجنسی کودکان درمهدها و پیش دبستانی ها خبر می دهد آیا اینها با 

هماهنگی اموزش و پرورش است؟
آیا کسی نگران حساس شدن و کنجکاوی دانش آموزان که در معرض 
این اطلاعات قرار می گیرند و یا بروز بلوغ زودرس و کم شدن تمرکز آنها 
از درس و کسب علم و معرفت و گرایش به رفتارهای پرخطر نیست؟ به 
راستی اگر این دانش آموزان که ممکن است در معرض بلوغ زودرس و فوران 
نیاز جنسی قرار بگیرند تصمیم به ازدواج بگیرند همین مسئولان به آنها 
اجازه ازدواج می دهند؟ جالب اینکه طبق تکلیف سازمان های بین المللی 
و خودشــیرینی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس تلاش می شود سن 
ازدواج قانونی افزایش داده شود که خود این موضوع یعنی ارائه آموزش و 

خطر بلوغ زودرس و پیشگیری از ازدواج با هم تناقض دارد. 
سؤالات بسیاری در این زمینه ها مطرح است که در جای خود به آنها 
خواهیم پرداخت؟ اما به راستی اگر سند 2030 با نهیب رهبر روبرو نشده 
بود و اجرا می شد دیگر قرار بود چه اتفاقاتی در سطح مدارس رخ دهد؟

از وزیــر محترم کــه خود به وجود برخی اشــکالات در این زمینه ها 
معتقد و معترف هســتند می خواهیم تلاش کنند تا نهاد مقدس آموزش 
و پرورش جمهوری اســلامی همچنان مقدس و محترم و تکیه گاه امن 

خانواده ها باقی بماند.

عباس شمسعلی


